
»واي س��رم رفت، چقدر ميگي؟ من چند بار به بابات 
گفتم. اگه بتونه حتماً مي خره، يادش كه نرفته.« گفتم: 
»آخه مامان هر بار كه گفتم قول داد برام دوچرخه بخره 
ولي فقط در حد همون حرف موند. ش��روع مدرسه ها 
گفت اگه بچه درسخوني باشم برام مي خره اما خبري 
از خريدن دوچرخه نشد. قبل از تموم شدن سال قول 
داد دوچرخه رو عيدي بهم بده اما باز خبري نشد.« مادر 
همان طور كه لباس هاي شسته شده را روي طناب پهن 
مي كرد، گفت: »حالا ميگي من چه كار كنم اصن خودت 
ش��ب كه اومد خونه بهش بگو.« شب سر سفره شام به 
بابا گفتم: »بابا بالاخره سال تموم شد و عيد هم اومد و 
رفت و امتحاناتم رو با نمره هاي خ��وب رد كردم.« بابا، 
مادر را كه در آشپزخانه مشغول ور رفتن با سماور بود 
صدا زد و گفت: »خانم بيا ديگه. اونجا چه كار مي كني؟ 
شام مون سرد شد« و بدون اينكه منتظر جوابي باشد به 
من گفت: »خب حالا، منظور؟« فوراً كارنامه ام را نشان 
دادم و گفتم: »يادتون رفته؟ مگه قول ندادين اگه بچه 
درسخوني باشم برام يه دوچرخه بخرين؟ ببينين اين 
كارنامه نيم سال اوله، همه درسام بالاي هيجدس. من 
تو كلاسمون نفر اول شدم.« بابا به كارنامه ام نگاه كرد و 
طبق عادت هميشگي اش دست به سبيل هاي پرپشتش 
كشيد و در حالي كه انتهاي سبيلش را مي چرخاند، گفت: 
»آفرين پس��رم باريكلا. تا اينجا تو به قول خودت عمل 
كردي. اميدوارم تا آخر مدرسه  همين طور باشي. منم 
سر قولي كه دادم، هستم منتها يه قدري ديگه صبر كن 
اين روزا وضع كسب و كارمون كساده. بازار فروش خيلي 
راكده، دلم به فروش شب عيد خوش بود اما امسال از هر 
سال ديگه اي وضع بدتر شد. اصلًا  فكرش رو نمي كرديم 

اين طوري سرمون بياد وگرنه پيش تو بدقول نمي شدم. 
 اي لعنت بر اين قاچاق و قاچاقچيا كه ما كاسبا رو به اين 
روز انداختن. با اين كفش و جنساي آشغال چيني كه 
اونا خروار خروار وارد بازار مي كنن ديگه كس��ي سراغ 
كفش هاي باكيفيت توليد خودم��ون نمياد. الان چند 
ماهه كه فروش خوبي نداشتم به حدي كه مجبور شدم 
عذر شاگردمو بخوام و ديگه خودم به تنهايي مغازه رو 
بگردونم. البته فقط مختص كفش نيستا، اكثر رفقاي 
مغازه دار كه با من رفيقن از كسادي بازار مي نالن.« گفتم: 
»بابا مشكل كجاست؟ چرا مردم ميرن سراغ كالاهاي 
چيني؟« بابا گفت: »من فكر مي كنم متأسفانه اكثر مردم 
چشمشون به ظاهر و قيمت جنسه. البته از حق نگذريم 
عده كمي هم هستند كه نگاهشون به كيفيت جنسه تا 
قيمت اون.« بعضيا دقت نمي كنن و به جاي خريد يك 
جنس باكيفيت داخلي كه فرضاً دوبرابر جنس چيني 
هم قيمت داره، ميرن يك جنس ارزون چيني مي خرن 
كه يك س��وم كالاي ايراني هم عمر نمي كنه.« گفتم: 
»چطوري؟ ميش��ه واضح تر بگين؟« بابا همان طور كه 
با دس��تش تكه هاي نان را داخل كاسه آبگوشت خرد 
مي كرد گفت: »ببين يه مثال مي زنم؛ يك جفت كفش 
توليد همين تبريز خودمون قيمتش حدود 75 تا80 

هزار تومنه، جنسش هم از چرم خالصه كه اگر به موقع 
واكس بخوره تا يك س��ال و نيم حتي بيشتر به خوبي 
كار مي كنه. درست نمونه همين كفش خودم. خودت 
ديدي كه من امسال عيد به خاطر تر و تميز بودن كفش 
احتياجي به كفش جديد نداشتم و عوضش هم نكردم 
اما يك كفش چيني با قيمت حدود 60- 50 هزار تومن 
خيلي عمر كنه يك سوم عمر كفش تبريزي ما بيشتر 
دَووم نمياره، تازه اگه مراعاتشو بكنن و به موقع واكس 
بزنن حدود سه، چهار ماه كار مي كنه. يعني با يه حساب 
سرانگشتي ميشه فهميد كه ميزان كاركرد مفيد كفش 
چيني در مقايس��ه با كفش توليد خودمون يك سوم 
هست يعني اگر براي مدت يك سال تا يك سال و نيم 
مثلاً 80 هزارتومن هزينه خريد يك كفش ايراني بشه، 
تقريباً دو برابر قيمت كفش ايراني خرج س��ه تا كفش 
چيني  اونم حداكثر براي مدت يك سال ميشه. ساده تر 
بگم با نصف پول سه تا كفش بي كيفيت چيني ميشه 
يك كفش باكيفيت ايراني خريد و سه برابر بلكه بيشتر، 
از عمر كفش چيني استفاده برد. تازه اين از نظر اقتصادي 
بود حالا بماند كه كالاهاي خارجي روي هويت، فرهنگ 
و اقتصاد كش��ورمون هم اثر مخربي داره و باعث ايجاد 
فرهنگ مصرف گرايي ميشه. حالا اگه باز كامل متوجه 

نشدي بعد از شام توضيح بيشتر ميدم، فعلًا شكمم به 
قار و قور افتاده.« بعد همان طور كه خورده نان ها را در 
آبگوشت به هم مي زد خطاب به مادر گفت: »خانم جان 
دست شما درد نكنه عجب آبگوشتي! بوي عطرش آدمو 
بيهوش مي كنه. من نمي دونم چرا بعضيا غذاي به اين 
سالمي و خوشمزگي رو ول مي كنن ميرن سراغ پيتزا و 
هات داگ و چه مي دونم اين خنزر پنزراي خارجي.« بعد 
از شام به پدر گفتم: »بابا اگر من يه پيشنهاد بدم و فروش 
مغازه بهتر بش��ه برام دوچرخه مي خرين؟« پدر گفت: 
»چراكه نه من قول دادم و سر قولمم هستم .حالا اين 
پيشنهاد چي هست؟« پرسيدم: »اون ترازوي قديمي 
بابابزرگ كه تو انباري هست رو لازم دارم. سه تا كفش 
چيني هم مي خوام.« پدر با تعجب گفت: »كفش چيني 
مي خواي چه كار؟ من كلي برات صغري كبري چيدم و از 
مضرات كالاي خارجي برات گفتم اون وقت تو ازم كفش 
چيني مي خواي؟« قيافه حق به جانبي گرفتم و مغرورانه 
گفتم: »فعلاً اين رازه، خودتون بعداً مي فهمين. فقط فردا 
كه بعد از مدرسه اومدم مغازه سه تا كفش چيني داشته 
باشين، مطمئن باشين براي فروش نمي خوام. باهاش كار 
ديگه اي دارم، خودتون بعداً متوجه ميشين.« پدر گفت: 
»با اينكه اصلًا تو مغازه كالاي خارجي نمي فروشم ولي 
اگر پيشنهادت به فروش كفشاي ايراني كمك كنه عيبي 
نداره فقط همين يك دفعه اين كار رو مي كنم تا ببينم 

مي خواي چه كار كني.«
روز بعد ترازو را در ويترين مغازه پدر گذاش��تم بعد در 
يك كفه ترازو سه جفت كفش چيني و در كفه ديگر، 
يك جفت كفش توليد ايران گذاش��تم. زير ترازو روي 
مقوا با خط درشت نوشتم: »براي مدت يك سال كدام 
به صرفه تر است؟ س��ه كفش بي كيفيت چيني يا يك 
كفش مستحكم ايراني؟ انتخاب با شماست...« سه ماه 
بعد شب كه پدر وارد خانه ش��د با خوشحالي دويدم و 
كارنامه قبولي ام را نشانش دادم و گفتم: »بابا با نمره عالي 
قبول شدم.« پدر نگاهي به كارنامه ام انداخت و در حالي 
كه آفرين آفرين مي گفت، دست به جيبش برد و يك 
چك بانكي جلويم گرفت و گفت: »اينم قول من، برو يك 
دوچرخه بخر ولي بايد قول بدي كه خيلي احتياط كني و 
زياد وقتت رو به دوچرخه سواري نگذروني. در ضمن بهت 
بگم ابتكار تو در تبليغ كفش ايراني خيلي به دردم خورد. 

از اون روز مشتري هاي مغازه زيادتر شده اند.«
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وي ژه كودكان و نوجوانان

پــروانـه
     وي  ژه  كودكان

شكـــــــــــر خند

  نويسند ه و تصويرگر :
         حسين كشتكار

              و                                       حكايت
 روايت

داستان  تصويري:حشره مفيد                                          
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ــر  وابسته تلنگُ

 *  معما
معلم : خب بچه ها در اين داستان، حميد 
با تبر كف خانه رو خراب كرده ولی وقتی 

پدرش از او سؤال كرده كه چه كسی به 
خونه آسيب زده، حميد راستش رو گفته.
شما فكر می كنيد چرا پدر حميد اون رو 

تنبيه نكرد ؟
شاگرد: آقا چون تبر هنوز توی دست 

حميد بود.

 *  شكايت
 بهروز : بابا امروز كمالي منو تو مدرسه 

جلوي همه تنبيه كرد.
پدر : بي خود كرده بچه بي ادب، يادم باشه 
من با پدر و مادرش صحبت می كنم، حالا 

بگو ببينم اين كمالي كيه؟
بهروز : معلم فارسيه!
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 *  اتو
 زن :  عزيزم ميشه امروززنگ بزني  
اداره  و مرخصي بگيري بموني پيش 

بچه ها؟
مرد: بله حتماً . واي  من چقدر 

خوشبختم كه اين قدر دوستم داريد.
زن: خوب شد پس من برم تعميرگاه 
اين اتو رو بدهم   تنظيم كنن اين قدر 

لباستو  نسوزونه.  

 *    امتحان
پدر: سؤال های امتحان چطور بود؟

پسر: آسون بود
پدر: حالا چرا اين قدر ناراحت به نظر 

می رسی؟
پسر: سؤال ها  آسون بود،جواب ها 

مشكل بود!

جـنـس ناجنـس چيـنـي

از  زنبور!
  خيلي ازش متنفرم

 به چه دردي مي خوره؟!

 مي ترسي؟
 از چي مي ترسي؟

هر جا نگاه مي كني
طبيعت  سرسبز است

 اما پدر 
من مي ترسم

به به، پسرم چه طبيعت زيبايي! 
حسابي  لذت ببر 

زنبور اصلاً  بد و  
ترسناك نيست

 راستي عسل درست مي كنه پدر؟  
چه خوب.

پس  ديگه نمي ترسم

برعكس زنبور خيلي هم مفيده. 
عسل توليد مي كنه

ندانسته قضاوت نكن 

 اگه اذيتش نكني
 كاري بهت نداره  

صدا ش داره  مياد كمك، كمكم كن پدر  اي واي ي ي 

ببينم اين چه قيافه ايه  كه 
   برا خودت درست كردي؟

تيپ خارجيه، آخه خيلي 
دوس دارم برم خارج

  يه غذاي خارجيه
تا حالا هات داگ شنيدي؟

 مك دونالد چي؟

 اينا چيه مي خوري؟!

يه آهنگ خارجيه

 اين چيه گوش ميدي؟
 من از اينجا مي شنوم
 گوشت آسيب نبينه

آرزو چيه، مريض 
شدم  رفتم دكتر گفت 
نوع  بيماريت خارجيه  
بايدبراي درمان زود 
اعزام  بشم به خارج  

كشور

چطوري  بهروزخان؟ شنيدم 
 به زودي عازم خارج  هستي، 
بالاخره به آرزوت رسيدي  ها


